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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  21  شمارة پياپي - 1392 پائيز  – مسو شماره  – ششمسال 
         

 
  مصباح الرَسايلِ و مفتاَح الفَضاَيلِ مضامين و مزاياي

  )19 -35ص(
 

  1فر فاطمه اختران
  4/4/72 : تاريخ دريافت مقاله

  4/8/92 :طعيتاريخ پذيرش ق
  

 
  چكيده  

نگاري را به صورتي مدون و منسـجم فـراهم    از نخستين و معدود آثاري كه اصول انشا و نامه
آورده، شيوة نگارش مكتوبـات و مراسـلات سـلطاني، ديـواني و اخـواني را  بـه روش علمـي        

. نـام دارد  2يلِآموزش داده، يك نسخة خطي يگانه است كه مصباح الرسَايلِ و مفتـَاح الفَضـَا  
اين اثر منثور به همت موفَّق بنِ محمد المجدي در دورة خوارزمشـاهيان تـأليف و در نيمـة    

نثر آن آميخته به نظم بـوده، از منشـĤت محسـوب    . برداري شده است ق نسخه.قرن هشتم ه
ب دبيري براي دبيري و ترسل است؛ اما اين اثر آدا ميشود، با اين تمايز كه منشĤت سرمشقي

مضامين اين نسخة خطيّ مورد بررسي قرار . آموزد را مي و ترسل در مراتب مختلف اجتماعي
ارزيـابي شـده، در ايـن     3گرفته، محاسن و مزاياي آن در قياس با منشĤت معاصر و مشابه آن

  . گفتار ارائه ميگردد تا خوانندگان مشتاق به ميزان ارزش علمي و مقام ادبي آن آگاه شوند
 

  مات كليديكل
  نسخه، انشا، مضامين، مزايا  

  
  

                                                 
 Akhtaran7@yahoo.com. دانشجوي دكتري رشتة زبان و ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ـ ايران.  1

حمـد سـجادي در   م علـي  نامة دكتري است،كه با راهنمايي آقاي دكتر جليل تجليل و مشاورة آقاي دكتر سيد حيح و تعليق اين اثر عنوان پايانتص.  2
  .دست تهيه است

امه هاي رشيد وطواط بيشترين تشابه از منشĤت معاصر اين نسخه عتَبه الكَتَبه اثر منتجب الدين بديع، التَوسل الي التَرَسل از بهاءالدين بغدادي و ن.  3
  .ادبي را به مصباح الرَسايِل و مفتاَح الفضَاَيِل دارد
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 مقدمه       
و مكاتيب سند تمدن  نسخ خطيّ زبان فارسي گنجينة علم و حكمت و از ميان آنان منشĤت

آثار منثور ها بصورت اخبار و فرامين و عهود و مناشير در  ديرين ايرانيان است؛ نخستين نامه
 نام منشـĤت، مكاتيـب، ترسـلات و يـا     سپس زير لوايي مستقل به. و منظوم كهن پديدار شد

ها فراهم شد و متن اين منشĤت سرمشقي بـراي نگـارش و آداب مراسـلت بـين مراتـب       نامه
اجتماعي قرارگرفت؛ زيرا كمتر كسي از نويسندگان پيشـين در پـي ارائـة يـك روش علمـي      

 . نگاري بود براي ترسل و نامه
كتبي است كـه در علـم انشـا و فـن      در اين گفتار از نخستين و معدود نسخة مورد نظر

مكاتبات سلطاني، ديواني و اخواني تأليف شده است، اثري كه نه از راه منشĤت، بلكـه بطـور   
نگاري بويژه از سوي دبيران و منشيان با طبقات مختلف  مستقيم به آموزش اصول علمي نامه

ان و اقارب پرداختـه  اجتماعي اعم از درباريان و دولتمردان، صاحبان مناصب و مشاغل و اعي
د مجـدي  «به همت اين اثر . است قاسـم بـن منصـور    «بـه نـام مخـدومش    » موفّق بن محمـ

و  1در دورة خوارزمشاهيان تأليف شد» مصباح الرسَايل و مفتَاح الفَضايلِ«با عنوان » مستوفي
سـليمان بـن يوسـف بـن سـنان يـاقوت       «يك صد و اندي سال بعد، به دست كاتبي به نـام  

   2.برداري شده است نسخه» اي قرهان
    

  پيشينه و ضرورت تحقيق 
پژوهش پيرامون اين نسخه ضرورت دارد، زيرا جز يك مقاله در معرفي محتواي باب اول اين 

از  .نيز خالي از سهو و اشـتباه نيسـت   3اثر تحقيق ديگري از آن بدست نيامده و مقالة مذكور
ات و اخوانيات درست نيست، زيرا با توجه بـه  كتاب به دو بخش سلطاني تقسيم كردن :جمله

هـاي سـلطاني و    ها و نيز با توجه به مختصـات نامـه   عناوين فصول و ابواب و متن نمونه نامه
بايد گفت كه عناوين و صدور و آداب دبيري در باب اول  4اخواني مذكور در كتب نثرشناسي

اب دوم نيز يك فصل اختصاص در ب. براي انواع مكاتبات است كه شامل سلطانيات نيز هست
جـا افتادگيهـاي   «: و نيز جملـة  .به اخوانيات دارد و باقي فصول در اقسام ديگر مكاتيب است

                                                 
ادعاي نگارندة اين سطور مبتني بر دلايلي است كه از متن اثر اخذ شده است، ماننـد القـاب و عنـاوين و نعـوت موجـود در مـتن بـراي سـلطان و         .  1

  .فتار نميگنجدشرح اين ادله در اين گ. درباريان
، داراي عنوان شنگرف و جلد تيمـاج بـا شـمارة    )است 182شمارة آخرين صفحه به اشتباه (صفحه  180اين نسخة منحصر به فرد در يك مجلد با .  2

  .نگهداري ميشوددر كتابخانة مجلس شوراي اسلامي  328
قاي سعيد تقديري در فصلنامة پيام بهارستان، سال سوم، شمارة دوازدهـم،  از آ» معرفي محتوايي باب اول نسخة مصباح الرسايل و مفتاح الفضايل«.  3

  .1390تابستان 
  همچون نثر فني اثر دكتر حسين خطيبي و يا سبك شناسي ملك الشعرا بهار.  4
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اشـتباه اسـت، زيـرا فصـل دوم در آداب دبيـري و ذكـر       » فصل اول در فصل دوم آمده است
عناوين بر حسب مراتب مردم است، حال آنكه فصل اول  به صدر نامـه و القـاب بـر حسـب     

مصباح بعد از كتـاب دسـتور دبيـري جايگـاه     «همچنين جملة   .مراتب مردم اختصاص دارد
 جايز نيست؛ زيرا تاريخ دقيق حيات و زمان تأليف آثار بسياري» ...دوم را دارد از نظر قدمت 

كه تاريخ قطعـي تـأليف   وارزمشاهيان مشخص نيست؛ بويژه آناز دبيران دورة سلجوقيان و خ
و » عهدنامـه «درضـمن دو بخـش    .يـات مـؤلفش نيـز نـامعلوم اسـت     ل و حمصـباح الرسـاي  

كه در آن مقاله بخشي از  فصل دوم باب اول محسوب شده، دو بخش بازمانده از » مفاخرت«
  . فصل پنجم باب دوم است

  
  معرفي نسخه

  .اين نسخه يك ديباچة كوتاه و دو باب دارد كه هر باب آن مشتمل بر پنج فصل است
ايش خداوند، ذكر نام مؤلف، دليل تأليف، اهـداي اثـر و نامگـذاري كتـاب     در ستديباچه     

  . است كه براي شناسايي نسخه بكار مي آيد
هـا و القـاب، آداب دبيـري، عنوانـات،      در معرفت شرايط ترسل، شـامل صـدر نامـه    باب اول

و دعوات، محاسن كتابت و مقاطع مكاتبات است، كه مبين اختلاف مراتب اجتماعي، القـاب  
عناوين رايج، مشاغل و مناصب مردم، ميزان تأثير و نفوذ زبان نامه نگاري در روابط رسمي و 

  .غيررسمي در زمان تأليف است
هـا، مناشـير،     ها، قصه هاي مجرد به معاني پراكنده شامل اخوانيات، رقعه در نوشته باب دوم

سبك شناسي و زيبايي  امثلة ديواني و شرعي، محاضر، عهدنامه و مفاخرت است، كه از حيث
  .   شناسي كتاب اهميت بسزايي دارد

  
  ديباچة نسخه

ديباچة اين اثر با نام و سپاس خداوند آغاز شده، آنگاه به ستايش آفرينش، شب و روز، انسان 
و عقل و نطق، پيامبر اسلام و يارانش پرداخته است، سپس مؤلف نام خود را همـراه بـا دعـا    

تاب را بيان نموده كه به پاس قدرداني از مخدومش به نگارش اين ذكر كرده، انگيزة تأليف ك
اثر اقدام كرده، اما تندباد اجل مخدوم او را در آغاز جواني ربوده، پس بـراي شـادي روح او و   

  :تشويق فرزند آن مخدوم كتاب را نگاشته است تا شايد در آينده بكار آيد
»ر اين شمع المااللهُ   چنين گويد محرّر اين جمع و منو فَّقـَهي وجـدد المحمفّق ابن مو ....

پوشيده نيست كه من داعي غريق انعام و رهين اكـرام خداونـد بنـده نـواز و مخـدوم خـادم       
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لاجـرم  ... در سعادت حيات او بـودم  ..قَاسمِ بن منصور المستوَفي  1افَضلُ اهلُ الاستيفَا... پرور
گـزاري طريـق مجـازات آن مبـرّات و مكافـات آن       حـق خواستم كه از روي وفاداري و از راه 

همت بـر  ... اما دست مرگ جامة عمرش از گريبان تا دامن چاك زد ... مكرمات سلوك كنم 
اين جمله مقصور داشتم كه گزارد حقوق صدر ماضي به اقامت خدمت فرزند و دلبند او باشد 

  )5-1صص-نسخه(» ...
  

 مضامين فصول باب اول

ها و القاب بر حسب مراتب مـردم اسـت كـه عنـاوين و      نامه در صدر اولاز باب  فصل اول
در ايـن  . القاب مناسب براي درباريان و خواص و وابستگان را، از صدر تا فروتـر دربرميگيـرد  

بخش قريب شصت نوع از آحاد و طبقات اجتماعي و صاحبان مناصب و مشاغل از سـلطان و  
طبا و شعرا و اقارب و اعيـان اعـم از پيـر و جـوان و     پيوستگان و لشكريان و نواب تا علما و ا

طفل، حتي پير طريقت و دوستان  يكدل نام برده ميشود و براي هريك از اين مراتب القـاب  
  . متنوع و متعددي مي آيد

. در آداب كتابت و عنوانات نامه و كتاب و مكتوب و صحيفه و رساله اسـت فصل دوم    
آنگاه مراتبي همچون مرتبة قـُدما، شـعرا، حكمـا،    . بيان ميكندابتدا مؤلف كاربرد مخاطبه را 

سـپس انـواع مكتـوب مرسـوم     . اطبا و غيره را همراه با ذكر دعا و القاب مناسب ذكر ميكنـد 
درعهد خود چون لقاوه، خطاب و مفاوضه، ملطفه، مثال، منشور، قصه، مواصفه، تذكره و رقعه 

اي در  در پـي ايـن بخـش نمونـه    . بيـان ميكنـد   را نام ميبرد و مختصات هريك را بـه ايجـاز  
آيد و بعـد در مـدح و ذم بسـياري از اعمـال انسـاني، اعـم از        مي) طلب بخشش(استماحت 

نفساني و روحاني مانند مجالست، كتمان سرّ، گزاف گويي، غضـب، تـزويج، حـزم، تـوانگري،     
يـات و اشـعار   سماع، مودت، عزّت نفس، قناعت، تواضع و حالات ديگـر سـخناني متضـمن اب   

اين ابيات گاه سرودة مؤلف و گـاه از شـعراي   . تازي و فارسي متناسب با هر يك بيان ميشود
سـپس از آداب  . استشهاد به آيات و احاديث و امثله نيز در اين فصل بسيار است. ديگر است

اي  سخن ميـرود و توصـيه  ) حروف معطل از نقطه(ديگر كتابت يعني معرفت منقوط و عطل 
آنگاه عناوين بسياري نام بـرده ميشـود و   . آيد ع كاغذ و مقدار نوشته در هر قطع ميدر تقطي

  . يابد بخش پس از آن به ذكر جاي نوشتن عنوان نامه و توقيع در كاغذ اختصاص مي
در اين فصل دعاهايي كـه مناسـب    .در دعوات بر حسب مدارج همگان است فصل سوم

مؤلف از نام خداوند آغاز كرده، انبيا، . بيان ميشودالقاب و اسامي مردم باشد بدقت و تفكيك 
                                                 

  برترين مستوفي يا فاضلترين كس از اهل استيفا.  1
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، خليفة وقت و سلطان را ستوده، آنگاه به مراتب و درجات ديگـر  )ع(صحابه، حيدر كرار علي 
ميپردازد و بخت اعلي و دولت قاهره و درگاه معظم و بالغ بر بيست مرتبه اجتمـاعي را دعـا    

بي براي دولتمردان اعم از ملـوك و امـراي   هاي مناس در بخش پاياني اين فصل كنيه. ميكند
. بـرده ميشـود   لشكر و صدور و كفات و اصحاب صفهّ و عباد، تا ملوك و سلاطين گذشته نام 

هاي بسيار بيش از آنچه در كتـب   در اين فصل براي هر يك از مراتب اجتماعي القاب و كنيه
  . نثرشناسي وجود دارد نام برده ميشود

ابت چون ترصيع، استعاره، تناسب، تضاد، تجنيس، حـذف و  در محاسن كت فصل چهارم
مؤلف در اين فصل به دبيران و منشيان توصيه ميكند كه سخن بليغ و فصيح . است تصحيف

را با معاني مهذّب و مليح درآميزند و خود نيز در متوني نمونه وار براي هر يك از فنون ادبي 
 .نامبرده قلم فصاحت و بلاغت ميراند

هـا و   اين بخش براي تكميل نامـه . ستمقاطع مكاتبات و تعريف توابع آندر  فصل پنجم
در اين بخش دو نمونه به ايجاز در فرمان و جواب آن نوشـته  . رفع نواقص آن ارائه شده است

سپس طرز نوشتن تاريخ در مكتوب و توجه به زمان مكاتبه چون اوايـل، اواسـط يـا    . ميشود
افتادگيهاي يك نامه واجب اسـت، توصـيه    ن كاستيها و از قلماواخر ماه و هر آنچه براي جبرا

  .ميگردد
  

  مضامين فصول باب دوم
  . يعني حدود نيمي از حجم اثر را تشكيل ميدهد. نسخه آغاز ميشود 93از صفحه باب دوم 

هاي مختلف و جواب آنهاسـت،  مشـتمل بـر ده     در اخوانيات در نامهفصل اول از باب دوم 
و تعزيت همراه  1، شكر، عنايت، شفاعت، تهنيت، مشورت، عتاب، عيادتمفاتحت، شوق: گونه

فصلي است آراسته به ابيات و امثال تازي . ها و جواب آنهاست با خصايص هر يك از اين گونه
  .و فارسي، اما كمتر از آنچه در فصول باب اول بدانها تمثلّ شده است

هـايي در معـاني    ، شـامل رقعـه  ها به معاني مختلف و جواب آنهاسـت  در رقعه فصل دوم
» اسـتدعا «اي كـه بـراي    در نمونـه . استدعا، اعتذار، استعانت، استعارت، شكايت و اسـتعطاف 

آورد از آنكه  عذر مي» اعتذار«در . آورده، طلب مؤانست و مجالست و مجاورت با مكاتب دارد
نظـري بـه   » عنايت«در . به سبب عارض شدن مرضي نميتواند اشارت مخدوم را اطاعت كند

كتـابي را بـه حكـم    » اسـتعارت «در . عنايت ميخواهد تا كتابتي را در مهمي به انجام رسـاند 
دامن خود را از تلويث خيانت مبرّا كرده، از مغرضـان سـعايت   » شكايت«در  .عاريت ميطلبد

                                                 
  عيادت در منشĤت متضمن دعا براي بيمار است.  1
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ضرورت خود را عرضـه ميكنـد و از مكاتـب طلـب تسـكين و      » استعطاف«در  .كننده مينالد
  . گشايش دارد

ابتـدا در منصـب ديـواني نمونـه                                      . ها و مناشير و امثلة ديـواني اسـت   در قصه فصل سوم
بـا كاتـب و مكاتـب    » منشور از ديوان انشـا «ذيل عنوان  اين منشور. منشوري نوشته ميشود

اني بـه  آيد و مضمونش اين است كه فلان عمل ديـو  الدين مي فرضي يعني لفظ فلان و فلان
فرزند كسي كه در همان منصب بوده و حال به رحمت ايزدي پيوسته واگذار شود، زيـرا بـه   

 1اي بـه حضـرت وزرا در طلـب ادرار    آنگـاه قصـه  . نيابت پدر بر دقايق اين شـغل وقـوف دارد  
الدين  در اين قصه نيز كاتبي فرضي در طلب مقرّري پدر مرحوم خود به مكاتب فلان. آيد مي

  . دنامه مينويس
اي به زبـان عربـي نوشـته     ارنامه به تازي بنويسد، نمونهرسپس براي كسي كه بخواهد اد

درپي آن قصة ديگري به ديوان اعلي مكتوب شده، پس از آن يك مثـال ديـواني بـه    . ميشود
  . آيد حكم فرمان مي

در امثلة شرعي از دواوين صدور اسـت، كـه بـه نمونـه فرامينـي از ديـوان       فصل چهارم 
در نمونـة ديـوان رياسـت    . پرداختـه اسـت   2، ديوان خطابت و ديوان قضا و احتسـاب رياست

نامـة    .الـدين نوشـته ميشـود    اي فرضي در تفويض تدريس و فتوي به عهدة شيخ فـلان  نامه
الدين است و مضـمون   فلان  ديوان خطابت در تفويض شغل خطابت و امامت بر عهدة خواجه

حكومت فلان ولايت و مصافات و توابع آن به نام قاضـي   نمونه فرمان ديوان قضا در واگذاري
  .الدين و نامة احتساب در واگذاري شغل احتساب به عهدة امام فلان الدين است فلان

و  3كه آخـرين بخـش كتـاب نيـز هسـت در محاضـر و عهدنامـه       فصل پنجم باب دوم 
لما و صلحا و امُنا و آيد، با اين مضمون كه ع مي 4اي در محضر صلاح ابتدا نامه. مفاخرت است

معتبران گواهي ميدهند و اسامي خود را در آخر محضر ثبت ميكنند، كه فـلان پسـر فـلان    
وار اسـت و اسـم و    البته بايد توجه كرد كـه ايـن نامـه نمونـه    .  مردي صالح و پرهيزگار است

د نوشته ميشود، كه گـواهي ميده ـ  5اي در محضر فساد آنگاه نامه. امضايي در پاي آن نيست
مؤلـف پـس از آن بـه    . انـد  فلاني فعل و قولش يكي نيست و مسلمانان از شرّ او بجـان آمـده  

اي متضمن تعهد عمل به فرامين مخـدوم و سـوگند بـه اخـلاص و      پردازد و نامه عهدنامه مي

                                                 
  مقرّري.  1
  هي از عملي كه در شرع ممنوع باشدن.  2
  سوگندنامه.  3
  گواهينامة صلاح.  4
  گواهينامة فساد.  5
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چه گفته گيرد كه هرنويسد و خدا و مقربّانش را گواه مي دفع شرّ و دوري از خودفريفتگي مي
نويسد و در آن ادعا ميكند كه در ميـدان فضـل   سپس مفاخرت مي. بوده استن از صميم جا

.                                     گوي سبق از اقران خود ربوده، اما در كنج محنت است و مقدار فضلش بركسي آشكارنيست
ن بند اين فصل كه آخرين گفتار كتاب نيـز هسـت بـه سـخن مؤلـف دربـارة       سرانجام آخري

كند از اكابر و افاضل توقعي ندارد جز آنكه او را از ننـگ  تأليفش اختصاص دارد، كه اظهار مي
  .خلاف معاف دارند و به حرم كرم خود راه دهند

  
  اشعار تازي و پارسي نسخه 

حيـات مؤلـف           لطبع مقـارن يـا پـيش از دورة   شاعراني است كه با  بيشتر اشعار نسخه سرودة
سـنايي غزنـوي،    : اين ابيات از شعراي مشهور عرب و ايراني است، كساني ماننـد . اند ميزيسته

نظامي گنجوي، رشيدالدين وطواط، انوري ابيوردي، ناصرخسـرو قباديـاني، عنصـري بلخـي،     
او اين اشعار را بـراي تمثـّل و   . فرخي سيستاني، ابن رومي، ابوالفتح بستي، ابوفراس و متنبي

اش را آورده، تنها چنـد شـاعر مثـل اديـب صـابر يـا        اشتشهاد بكار برده، بندرت نام سراينده
اين عمل در آثـار مؤلفـان ديگـر بـويژه در منشـĤت ديـده       . را نام برده است 1بهاءالدين دبير

يست بيتي براي تمثـّل  نگاري چندان پسنديده يا بجا ن شايد به اين دليل كه در نامه. ميشود
تعداد قابل توجهي از ابيات نيز سرودة مؤلف است؛ يعني . اش نيز بيايد بكار رود و نام گوينده

هـاي خـود نيـز چنـين      ميگفت و در توضيح سروده 2او مانند بيشتر دبيران معاصر خود شعر
  :گفته است

آن كتـاب نثـار    بيتي چند كه هر يك از آن بيت برابر جوهر است طبع جواد در اتمـام « 
و استعجال ماحضري كه بود ايثار نمود و اگر مدعيان صنعت را كـه   3كرد و بر سبيل ارتجال

چين موايد هر وضيع و شريف و طالبان فوايد هـر قـوي و ضـعيفند، التقـات آن درر بـه       ريزه
دست التفات كري نكند، توقع است كه زير پاي استحقار نيندازند و لگدكوب عزل و ملامـت  

  ).181ـ182نسخه ـ صص (» ...فرمايندن
  :  مزين ميشود» حكيم سنايي غزنوي«آخرين سطر نسخه نيز با بيتي از 

  )182ص -نسخه(»  گر دستة گل نيايد از ما              هم هيمة ديگ را بشاييم«
  
  

                                                 
  بهاءالدين محمدبن مؤيد بغدادي.  1
  اين اشعار سخنان اخلاقي منظوم است و كمتر ماهيت شعر دارد.  2
  بديهه گويي.  3
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 سبك اثر 

آراسته به كلمات مسجع مصباح الرسَايلِ و مفتَاح الفَضَايلِ در علم انشا و ترسل با نثري فني، 
از فنـون  . هاي قرينه بوده، تكلفات لفظي بسيار چون ترصيع و موازنه و تجنـيس دارد  وجمله

هـاي   مند است و  به احاديث و آيات با شيوه ادبي مانند تشبيه، استعاره، تناسب و تضاد بهره
ي نيـز تمثـّل   مختلف چون تلميح و اقتباس استشهاد نموده و به امثله و اشعار تازي و پارس ـ

  . همچنين گاه اطناب و گاهي ايجاز دارد. كرده است
اين اثر بازمانة ماقبل انحطاط نثر فارسي است و مختصات نثر مكاتيب قرن ششم و هفتم 

      اســاس منشــĤت زبــان فارســي در ايــن دوره مبتنــي بــر كلمــات عربــي بــوده و . را داراسـت 
رم لغات آن تازي و پراز مفـردات و تركيبـات   ست كه بيش از سه چهاالرسايل نيز اثري مصباح

مختصـات  شـواهدي از بـارزترين   . متنوع عربي، عناوين و نعوت مركب و مفرد و مكرّر اسـت 
  :انشايي آن، يعني مفردات و تركيبات متكلّف عربي موجود در آن  چنين است

الملكـه  / عابـد مولانا امام اجل كبير عالم عادل زاهـد  :  عناوين و نعوت مفرد مذكر و مؤنث -
  ...العالمه العادله المعظمه الزاهده العابده الصوامه القوامه 

رِّدين 1عضُدالاسلام والمسلمين: عناوين و نعوت مركب مذكر و مؤنث - ، 2، قَامع الكفُّار والمتَمـ
، 6ُ الوقـت ة، زبيـد 5مينملكَهَ النساءفي العـالَ  4ُ الدنيا والدينةصفو/ 3ذخَُرُالمعالي و فلََك الاَعالي

  ... 8عفيفه مستورةِ ةحرّ، 7رابعِه العصر
  ....، 12، فُسحه صدره11، اَدام االلهُ رفعه قَدره10، اظَهرَ برهانه9َجلَّت قُدرته: دعوات -

متمرّد و ممهد و محلـّي؛ متكثـّر و ملتـزم و معمـور؛ مسـتظهر و       : اسم فاعل و اسم مفعول -
  ...ب و  مستعذب  مستعر

امُنا و صلحا،  صدور و شـيوخ،  دواويـن و دهـاقين،  ولات و قضـات، اكـابر و      : جمع مكسر -
  ...اماثل،  اشراف و اوساط،  رؤسا و زعما،  اَعداء و اكَفّا 

                                                 
  ياور اسلام و مسلمين.  1
  بركنندة ناسپاسان و نافرمانان.  2
  هدارندة مقامات بلند و فلك بلندمرتبگاننگا.  3
  برگزيدة دنيا و دين.  4
  سلطان زنان عالم.  5
  زبيدة زمان.  6
  رابعة دوران.  7
  زن آزادة پارساي پاكدامن.  8
  بزرگ باد قدرتش.  9

  روشن باد حجتش.  10
  خداوند بردوام دارد رفعت مرتبتش را.  11
  گشاده باد سينه اش.  12
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الفاظ، جملات، عناوين، نعوت و اسجاع اين كتاب شباهت بسيار به متن كتب معاصـرش  
اثـري  . دارد »نامه هاي رشـيدالدين وطـواط  «و » التوَسل الي التَرسَل«، »عتَبه الكَتَبهِ«چون 

الخط قـرن هشـتم را    است كه قريب يك و نيم قرن پس از تأليف نسخه برداري شده و رسم
ازجمله آوردن ب به جاي پ ، ح به جاي ج،  ذ به جاي د، ك به جـاي گ، حـذف   . داراست

تن به حرف اضـافه بـه اسـم و جدانويسـي كلمـات      هاي بيان كسره، پيوسحذفهمزة ملفوظ، 
  . مركب
  

  مزايا و محاسن نسخه
  :مزاياي اين اثر در قياس با منشĤت معاصر و مشابه آن ارزيابي شده، بشرح زير ارائه ميشود

هاي ادبي سبب گسستگي معاني ميشود مـتن ايـن اثـر فنـي     باوجود اينكه وفور هنرنمائي. 1
گـويي و   يراسته از هرگونه تعقيد لفظي و معنـوي يـا مغلـق   يكدست و بدون تفرّق معاني و پ

خودنمايي مفرط است و همانند بسياري از آثار پيش از حملة مغـول سلاسـت نثـر كهـن را     
هـا از   به جاي آنكه همانند ديگر نامهنمونة آن در مفاخرتي است كه با ذكاوت نويسنده  .دارد

  :چنين. تاسنوشته  شخص فرضي باشد از زبان خويش  زبان يك
داعي دولت الموفّق المجدي وفَّقهَ االلهُ در اظهار معجزات فضل يد بيضا از جيـب دعـوي   «

افهَا          بغَض سفسـ ور و يـ ب معـالي الامُـ ت در مراقـي انَّ االلهُ يحـ  1بيرون آورد و پـاي علـُو همـ
داد و در ميـدان  مستحكم گردانيد و ساعد نتـايج اوهـام را از هـواي لطـايف طبـع آرايشـي       

مفاخرت و مباهات بر مركب فصاحت و بلاغت سوار گشت واعنة شوارد فضايل را بـه دسـت   
  .)جاي گرفت 50نسخه ـ با اشتباه كاتب در ص (» ...آورد و 

تبيين بسياري از مراتب اجتماعي و درباري و مناصب و مشاغل در قياس با منشĤت ديگر  .2
ال ديـوان و كـارگزاران اعـم از سـلطان و        و ذكر عناوين و القا ب رايج بـراي درباريـان و عمـ

پردگيان، خاقان و وزرا، نواب و صدور، حجاب و رسولان و لشـكريان وغيـره و نيـز صـاحبان     
ان؛ شـعرا، بلغـا، خطبـا، علمـا و          مناصب ديني و علمي چون قضـات، حكمـا، فقهـا و متكلمـ

صاحبان حرفَ چون تجار و پيشه وران و بازاريان؛  منجمان؛ سادات، اسخيا، زعما و معتبران؛
حتـي تـدابير ايـن دبيـر     . همچنين اقارب و پيوستگان چون پدران و مادران و اطفال و زنان

نگداشته بـا بيـان دعـاي مناسـب بـراي       چنان است كه بلاد و خزينه و قلعه و احشام را فرو
  .هريك اهميت آنها را در زندگي مردم عصر خود نشان ميدهد

  :  مانند. هاي مختلف در مضامين كاربردي و جواب برخي از آنها شواهد و نمونه نامه . 3

                                                 
  ور بزرگ را دوست ميدارد و امور پست را ناپسند ميداردهمانا خداوند ام.  1
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هدايت راي منير او  ةاماني را در آين ةبارها چهر... اشواق اين مأمور مخلص « :در مشورت
پوشيده نيست كه استقامت احوال و فراغ بال اين مخلص به حسن عنايت و ... مشاهده كرده 
و منوط و مربوط است و در اين وقت به سبب فلان مهم كه اگرچه بـه صـورت   عين تقويت ا

هاي بسيار دارد، پريشاني خاطر و انقسام فكرت  حقيرست وليكن به معني دل نگراني و علقه
» ....به ساعات روزگار خادم درپيوست، توقع چنان است كه در اين معنـي راهنمـايي فرمايـد   

  ) 117ص -نسخه(
پـروري و   تاب ميمون و خطاب همايون مشـحون بـه انـواع مخلـص    ك: در جواب مشورت

در معني استشارت كه فرموده بود عقل در درياي تحير غرق شد ... اصناف كهترنوازي رسيد 
و وهم در تلاطم امواج بـه سـياحت اشـتغال نمـود، عاقبـت بـه سـاحل تـدبير آن نرسـيد و          

از مصـباح راي   لّ و عقد معضلاتانديشيد كه چون دور و نزديك در غوامض مهمات و ح مي
كنند و در معظمات امور و مصالح جمهور محاسن كلام و نتايج اوهـام او  منير او استضائت مي

سازند، كشف امثال آن حقايق بـدان جنـاب   ة افعال و اقوال خويش مياعمال و مقدم ةرا قدو
  )118-ص -نسخه(» ...پوشيده نباشد

اصولي را درپيش ميگيرد كه بـه دبيـران و منشـيان    مؤلف در انشاي كتاب همان آيين و . 4
مهمترين وصاياي نويسنده براي انشاي فصـيح و بليـغ نامـه و ترسـل چنـين      . توصيه ميكند

  :است
  پرهيز از اطناب نابجا   .الف

  : چنين گفته استالقاب بسيارست كه مؤلف در مورد آن ناب در منشĤت آوردنهاي اط از نمونه
شيوة اهل روزگار است، ليكن در مقام رفع حاجات و مواضع تعظيم  اطناب در القاب اگرچه«

 )10ص -نسخه(» ...هرچند اندك تر پسنديده تر

  پيوند سخن با حسن مدارا و لطف عبارت  .ب
  : شاهدي از آن چنين است

اگر گلشن عطار را به خزان منتّ ضايع كند و آيت ولاتَبطلِوا «: در استماحت و استعطاف
ن منـَع نائلـُه و    : را كار بندد نويسد 1بِالمنَّ و الاَذيَصدقاتكمُ  صوانُ من منحَ سائلهُ و منَّ كَمـ

و  3.من قَرعَ باب اللَئيم قلَعَ نَاب الكَريم: و اگر رنج كريم از سؤال لئيم باز نمايد بنويسد 2.ضنَّ
ه  رب موه: اگر سائل را به سبب الحاح او توبيخي كند نويسد رُوه مدهبـ و اگـر شـكر    4.به للمـ

                                                 
  صدقه هاي  خود را با منتّ نهادن و رنجانيدن تباه نكنيد.  1
  محافظ شاخه هاي بخشش مانند كسي است كه مانع رسيدن خواهنده به خواسته اش باشد و بخيل است.  2
  هر كس در خسيسي را بكوبد دندان بخشنده را بركنده است.  3
  بسا موهبت براي مروت شكست خوردن است.  4
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اذَا : و اگر قناعت نمايد نويسد 2.يا الشَاكرُ يستَحقُّ المزيِد 1الشكُرُ حرز النِّعم: تقرير كند نويسد
  )39ص-نسخه( 4».قَد امَنَ الحرمان من سألَ الرَّحمن يا 3حصلتك ياقوت هانَ علي الدر و الياقوت

  بكارگيري فنون ادبي متناسب با موضوع نامه  .ج
هـا   مؤلف وجود صناعات ادبي لفظي و معنـوي را موجـب ملاحـت سـخن در برخـي از نامـه      

او نخسـتين  . هـاي زيبـايي نوشـته اسـت     دانسته، براي تعدادي از فنون شايستة ترسل نمونه
 ـ  » اعتذار«با مضمون » ترصيع«نمونه را در فن  ه و زيركانـه و البتـه   نوشته، بـا روشـي مؤدبان

جويـان  كند و راه انتقاد را بـر عيب هرگونه ضعف بلاغي صيانت مي آميز خود را از عيب مفاخره
  :  چنين. ميبندد

ذكي خادم دعا و ناظم ثنا مؤلف اين كلمات و مصنّف اين مقالات، نه در سلك اصـحاب  «
ايـن  . ايق آداب ملتـزم نثر و ارباب شعر منتظم است و نه در تقرير دقايق كتاب و تحرير حق ـ

كار نه لايق بضاعت اوست و موافق صناعت او، قد قامت اين لباس ندارد و حـد مثابـت ايـن    
اساس نه، اما چون راي اوامر اشراف و اكابر اطراف در جمع اين كتاب و لمع اين شـهاب بـر   

م   سبيل توافق و  تطابق لايح و لامح گشت و الحاح اصحاب قلم و ارباب نعم كه اعنـاق و  ذمـ
به اطراف همم ايشان محليّ است و اقطار آفاق فضايل به ازهار اخلاق و شمايل ايشان معطّر، 
در اتمام آن متكثر، كهتر كه طوق دار منتّ و خدمتكار حضرت ايشان است، برمقتضاي فرط 

حسن اعتقاد، يمن اجتهاد در ميـان   ةخدمتكاري شرط طاعت داري به جاي آورد و به واسط
نفايس افكار خـويش را بـه    غايت مجهود در كفايت مقصود بدل كرد و غرايس ابكار ونهاد و 

آلـت اسـتمداد و عـدت     جواهر كلمات مستعرب و نوادر عبـارات مسـتعذب تـزئين داد و بـي    
استرقاق آورد و شوارد اصـناف   ةامواج خواطر در ربق 5مطاستعداد تزاحم افواج نوادر را به تلا

  ).  76ـ78نسخه ـ صص ( .»ف معاني بياراستمباني را به فرايد الطا
  رعايت ايجاز هنگام ضرورت -د

 زمان اگرچه منشĤت ديواني و رسمي به دليل وجود عناوين و نعوت و دعا و ساير تكلفّات در

حيات نويسنده اطناب بسيار داشت، رعايـت ايجـاز در برخـي از مكاتبـات ماننـد توقيعـات،       
نويسندة اين اثر نيز بر اهميت اين موضوع واقف بوده، ايجاز فرامين و جوابشان  واجب بود و 
  :چنين. را با ذكر نمونه توصيه كرده است

                                                 
  شكرحافظ نعمات است.  1
  شكرگزار سزاوار روزي بيشتر است.  2
  .هنگامي كه تو را ياقوتي بدست آمد ياقوت و در در برابر آن خوار شد.  3
  از خداوند بخشنده خواست) خواسته اش را(از محرومي در امان بود كسي كه.  4
 .ضبط شده است  نسخه تلاتمتلاطم ، در .  5
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خدمتي كه خادم را اهل آن دانسته باشد اعلامي رود، تـا در كفايـت آن شـرط    « :اكفا را 
موالات وصدق مصافات نموده شود و در ايجاد مراسم آن شرايط اتحاد و دقايق وِداد به جاي 

   )90ص -نسخه(» .رده آيدآو
حاجتي و التماسي كه باشد عرضه دارد، تا به حسن اجابت و بـه يمـن كفايـت    «: خدم را

 ).90نسخه ـ ص (»  .مقرون گردانيده آيد

يادآوري نكات ظريف و كارآمد به منشيان، همچون انتخاب الفاظ و عبارات و القـاب و   -
مهمترين نكات يادآوري شده در ايـن زمينـه از   . مزيت ديگر اين اثر است... كنيت و نعوت و 

  :سوي مؤلف چنين است
  
  بكارگيري الفاظ مناسب .الف
  : اي ازآن براي مرتبة علما و اصحاب قلم نمونه
زندگاني فلاني در علو مناصـب  : اگر لفظ زندگاني استعمال كند بر اين نسق بايد نبشت«

در  يـا در روضة سيادت و بيضة سعادت  يادر تضاعف جلال و ترادف اقبال  ياو سمو مراتب 
در  يـا در خجستگي عشرت و پيوستگي نعمت  ياتمهيد اسباب حشمت و فتح ابواب رفعت 

در دولت ابـدي و سـيادت    يا در دوام دولت و نظام رفعت يااستدامت سرور و استقامت امور 
  )22صص -نسخه(» ...در فراغ بال و قوام حال حاصل است ياسرمدي 

  : شاهد ديگر
مجلـس عـالي جـز وزرا و ولات و    . مجلس اعلي جز سلاطين و ملوك را نشـايد نوشـت  «

مجلس رفيع زمرة علماي كبار و اصحاب قلـم و اعيـان   . صدور و اصحاب مناصب را ننويسند
حضرت را نويسند و هم مجلس رفيع و اسمي و سامي و مولوي و مخدومي درجه اكفا و هم 

  )29نسخه ـ ص (» .تبة فروتران استسران است و مجلس شريف و بزرگوار مر
  
 توجه به ظرايف انتخاب دعا .ب

  : بخشي از سخن مؤلف در اين باره چنين است
مــادام كـه دعـا ملايـم لقـب و وصفـي مناسب موصوف ممكن گردد بايد كه خاطر به «

و  1.يقتَدي بĤِثـَارِه  لازالَ نَجماً يهتَدي بِانَوارِه و: نجم الدين: مانند... جنسي ديگر مشغول نكند
بعضي كتّاب كنيت را از نام به طريق اشتقاق استخراج كردنـد،  ..... 2اَحسنَ االلهُ خصالهَ: حسن

                                                 
  پاينده باد ستاره اش، هدايت ميكند به انوارش و اقتدا ميكند به آثارش.  1
  خداوند نيكو كند خصالش را.  2
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بعضي نام پدر را اعتبار كردند، چون ابراهيم  و. چنان كه سعيد را ابوسعيد و منصور را ابونصر
د و بعضي حقيقت نام فرزند مؤيد را ابواسحق و يعقوب را ابويوسف و برعكس نيز روا داشته ان

. يا موفّق است، ابوالمؤيد و ابوالموفّق نيز در دايرة تحقيق داخل است اما از مركز تعظـيم دور 
 ) 71-73نسخه ـ ص(» . اگر خويشتن اين نوع كنيت نويسد روا باشد و باقي نه

  توجه به نوع مكتوب و مختصات آن .ج
  :دو نمونه از آن چنين است

ريّ از اسـرار نـازك باشـد،       نبشته«): لطفّهم(ملاطفه  اي را خوانند كه در مضـمون آن سـ
مقرمط باشد نوشته و تنگ پيچد و به مهر گيرد تـا چشـم كسـي بـه حيلـه بـر مطـاوي آن        

  )36ص-نسخه(» .نيفتد
اي را خوانند كه مشتمل باشد بر چند معني مفصل و به آخـر هـر فصـلي     نبشته« :تذكره

  )37ص -نسخه(» .اليه جواب هر معني در عقب هر فصلي نويسد توببياضي گذاشته، تا مك
  رعايت وجه مغايبه در انشاي نامه .د

  :مؤلف در اين باره ميگويد
بـا كهتـران مسـتجار     تو تحاشي كند، كه توادب ديگر آن است كه از مخاطبه به لفظ «

 ـ    .نيست، الاّ به قول بعضي تكليف با مهتران ر وجـه مغايبـه   چه اصل ادب در آن اسـت كـه ب
و بايد كه از اول نامه تا آخر به يك نسق نگاه دارد؛ از مغايبه به مخاطبه يا از مخاطبـه  . باشد

-نسـخه (» .مطلق ني منرواست؛ اما  من دوستو  كهتر منبه مغايبه نگردد  و در ميان اكفا 

 )59ص

  پرهيز از الفاظ ركيك و عبارات نازك. ه
  : شاهد آن گفتة زير است

معاني مختلف فرجه بايـد كـرد و از الفـاظ ركيـك و عبـارات نـازك و معـاني         در ميان«
ت     نامتناسب بپرهيزد و تطويل بي فايده دارد و چيزي ننويسد كه به وقت ديگـر بـر وي حجـ

  )59ص  -نسخه(. باشد
   رعايت مرتبة كاتب و مكتوب . و

  :اينگونه است» عنوانات«شاهد آن در 
العبـد يـا آنچـه    . ايه رعايت بايد كـرد اين باب به اقصي الغاليه در  كاتب و مكتوب ةمرتب«
زادگـان يـا دعـاگوي     ترين بندگان يا بنـده و بنـده  ة كمترين يا كمست چون بندمقام آن قائم 

ها كه سوي سلاطين و ملوك و وزرا و اصـحاب مناصـب و صـدور نويسـند، روا      قديم در قصه
ر بالاي تسميه معتادست و اما اصـحاب ادب  عنوانات در رسايل و مكاتبات از جانب ب... باشد 
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جا كه القاب تمام شود اختيار كردند و بعضي زهاد و كبار مشايخ از جهت ة راست، آنبر حاشي
 -نسـخه (.»..تـر اسـت  ة تواضـع نزديك تعظيم نام خداي در زير تسميه نبشتند و اين نوع به شيو

  .)62-61ص
 ذكر تاريخ انشاي نامه .ز

  :ريخ در نامه سخني چنين مؤكّد داردمؤلف در باره ذكر تا
درمكتوب تاريخ بايد نبشت تا به مسافت دور فرستند كه به مهمـي عظـيم تعلـق دارد    «

و كيفيت تاريخ نبشـتن و اشـارت و القـاب دسـتور و تحريـر پروانـه در فصـل        . چون مناشير
رسم مثال نرفته و زيردستان را در آخر نامه تاريخ نبايد نبشت تا به . مناشير تقرير كرده شود

بنـده ايـن   : اگر اثناي نامه بدين مسافت نويسند روا باشداما . باشد و تشبيه به بزرگان نكرده
و تاريخ از جهـت  . داردآرد و ماجراي احوال عرضه مي م ميخدمت روز فلان، چندم ماه در قل

ن تقادم عهـد مشـتبه نگـردد و بـدي     ةمعرفت وقت نبشتن است و از مسافت دور تا به واسط
  )91-90ص-نسخه(».سبب رقعه را تاريخ نيست

  اندازة كاغذ مناسب نوع نامه .ح
  : در تقطيع كاغذ چنين ميگويد

امثله، سلاطين و ملوك بزرگ را رسم آن بر نصف كاغذ رفته است، وزرا و امرا و صـدور را،  « 
  )59ص-سخهن(» . ملطفه را به كم از ثلثي بايد نبشت و اخوانيات بر همين قدر بر ثلث كاغذ و

  توجه به ميزان حواشي نامه. ط
  :باره اينگونه توصيه شددر اين
اما شرط آن است كه بر يك روي كاغذ نويسد كه دورو يكي در همه كارهـا نـامحمود   « 

خصوصاً كه از مقابلـه القـاب مكتـوب    . است و بر حاشيه چيزي نبشتن هم ترك ادب شمرند
درازي سخن از زير القاب در ميان اكفا و اوساط  اليه آغاز كرده باشد و بعضي به عذر تنگي و

   )59ص-نسخه(» .اند مردمان جايز داشته
    رعايت فاصلة صدور و سطور در كاغذ . ي

  : شاهد آن سخن زير است
هـا   تر گيرد و بياض سر نامه بيشتر گذارد و خطو كاتب هرچه محترمتر، طي نامه فراخ«

ها به هـم نزديكتـر و    تر، طي نامه خردتر و خطگشاده تر نويسد و هر چند مكتوب اليه بزرگ
  ). 92نسخه ـ ص (» ..بياض كمتر و

  اصلاح نهايي نامه .ق
  : در اصلاح نامه چنين گفته شد
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و چون از تحرير نامه فارغ گردد به تأمل بليغ و رؤيت تمام، نامه را از مطلع تا به مقطع «
كلَـَم افتـاده باشـد، اصـلاح آن بـه       مطالعه كند و خللش كه از طغيان قلم يا نسيان حروف و

 )93-92صص -نسخه(» .واجبي از مواجب داند

  
  مختصري در معايب نسخه

  عيوب اين نسخه بر دو قسم است، قسمي از آن به محتواي اثر مربوط است و قسم ديگر به 
  .كتابت آن

  نواقص محتوايي متن.1
  مقدمة كوتاه .الف

ت؛ زيرا نويسنده فقط نـام خـود و مخـدومش را    مقدمة كتاب بسيار مختصر و حتي مخلّ اس
ذكر كرده، شرحي در احوال خود، كسانش يا دوران حياتش نگفته و برخلاف نويسـندگان و  

  . دبيران زمان خود از هيچ سلطاني نام نبرده است
  » شكست نامه« و» فتح نامه«فقدان  .ب

هـا درپـي هـر    و نوشتن آن ام مهم مكاتيب ديوانيدر حالي كه فتح نامه و شكست نامه از اقس
  .جنگي الزامي بوده است، اين اثر فاقد دو متن نامبرده است

  نواقص كتابت .2
  اختلاط مطالب متفاوت .الف

  .هايي از اين نسخه مضامين متفاوت در پي هم آمده استدر بخش
  گسستگي مطالب .ب

مناسـب قـرار   هاي ناكسان از هم جدا شـده، در بخش ـ تعدادي از مطالب با معاني و مضامين ي
  .گرفته است

  اغلاط خطّي و املايي .ج
نخستين صفحات نسخه غلط خطيّ و املايي چشمگيري ندارد، اما در فصول پايـاني كتـاب   

  .اغلاط زيادي به چشم ميخورد
  عناوين ناقص .د

   1.در جاهايي از كتاب عناوين همة كلمات عنوان را دربرنميگيرد
  

                                                 
  عناوين مطالب نسخه با جوهر سرخ و خط درشت نوشته شده است.  1
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  توضيح
را اين نسخه تنها رونوشت موجـود از ايـن   يجبران نيست، زهاي محتوايي نسخه قابل كاستي 

اي ديگر از آن  اثر است و تاكنون نمونة ديگري از آن پيدا نشده است؛ مگر آنكه بعدها نسخه
اختلاط متني و اغلاط خطي آن ناشي از قصور كاتب و برخي از آنهـا پيامـد    اما . بدست آيد

  .   ح دقيق تا حدود زيادي قابل جبران استگسستگي اجزاي نوشتة اصلي است، كه با تصحي
  

  نتيجه 
اين اثر از بسياري جهات قابل اعتنا و تحسين است؛ زيرا نـه تنهـا منحصـر بـه دورة ماقبـل      

اول آنكه مضامينش مبـين مراتـب   . انحطاط نثر فارسي است، بلكه از دو نظر ارزش وافر دارد
دوم و مهمتـر آنكـه   . از تـاريخ ايـران اسـت   اي  اجتماعي و روابط فراتر و فروتر مردم در دوره

اصول علم انشا و آداب ترسل در آن بصورتي علمي، مدون و منسجم درآمده، بطور مسـتقيم  
مصـباح الرسَـايِل و   . براي آموزش ارائه شده، از ذكر نكات جزئي نگارش نيز دريغ نشده است

بهاءالدين بغدادي، يا  ن بديع، التَوسل الي الترَسَلمفتاَح الفضَاَيِل شهرت عتبَهً الكتَبَة منتجب الدي
اي دارد و سـزاوار عنايـت اسـت؛     هاي رشيد وطواط را ندارد، اما زيبايي و مقام ادبي ويژه نامه

زيرا مطالعة آن بر دانش انساني افزوده و حتي بسياري از آيين و اصول موجـود در آن بـراي   
وجـود چنـين آثـاري هميشـه مايـة      . آيـد  روز بكار مـي هاي حقيقي و مجازي ام نگارش نامه

  . مباهات و سرافرازي ايرانيان بوده و هست
  

 منابع 

التوسل الي الترسل، بغدادي، بهاءالدين محمد، تصحيح احمـد بهمنيـار، شـركت سـهامي     . 1
  . 1315تهران  چاپ،

 . 1373 ،تهران ،فردوس ،ذبيح االله ،صفا ،تاريخ ادبيات در ايران. 2

  . 1369تهران  دتقي، اميركبير،محم ،)الشعرا  ملك(،بهار شناسي  بكس. 3
تصحيح علامّـه قزوينـي و اسـتاد اقبـال      ،علي بن احمد ،منتجب الدين بديع ،الكتبه عتبه. 4

 . 1384تهران ، اساطير ،آشتياني

 . 1375تهران  ،زوار ،حسين ،خطيبي ،فن نثر در ادب پارسي. 5

، 742خه خطـي، تحريـر   نس ـلفضايل، موفق بن محمد المجدي، ح امصباح الرسايل و مفتا. 6
 ). سنا(كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ، 328شماره 
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